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  چكيده

 و عبارت از طيفي از لذّت مادي و معنوي همراه بـا              شادي از حالات ذهني مثبت و بخش ذاتي آن است         

در . داننـد  نيت مثبـت مـي  شناسي بنياد آن را ذه در روان. حالت خوشحالي و سرور يا ديگر هيجانات مثبت است 

  دادن كسي يا چيزي و يـا حتـي از سـردرگمي             غم قرار دارد كه از ناكامي يا احساس ازدست        ،  برابر اين هيجان  

  و پويايي و عوامل سلامت و سعادت    هاي تحرك     شادابي و انگيزه  ،  اين هيجان با ايجاد فشار    . شود  دروني ناشي مي  

غم از منظر اجتماعي    ،  اند و در مقابل آن       شادي را احساس سعادت دانسته     شناسي بنياد   در جامعه . دهد  را كاهش مي  

  نـشأت ...) هاي فـردي و  يابي به آزادي  دست عدم(و ذهني...) يابي به رفاه مادي و عدم دست(ي عيني از دو حوزه  

، نظـر اند و غـم از ايـن م    و كسب رضاي حق دانسته طلب و كشف حقيقت،  و عرفانشادي را در دين . گيرد  مي

  . استاعتبار دنيوي تعلّقات بييابي به امور متعالي و وابستگي به   دست برخاسته از عدم

توان گفت كه ايرانيان باستان مردمي سرشار از            در بررسي سير شادي و غم در فرهنگ و ادب ايراني مي           

 ـ  ي ساساني بـه     دورهدر  . گرديد  نشاط بوده و ايران سرزمين نشاط و عبادت محسوب مي             وضـعيت   ل وخامـت  دلي

گيري دولت ساماني و حتـي        هاي ناامني و ملال ايرانيان فراهم آمد و با شكل            زمينه ،سياسي و اجتماعي  ،  اقتصادي

اسباب عيش و شادخواري ايرانيان را كـه        ،  وجود امنيت سياسي و اجتماعي و رونق اقتصادي و فرهنگي         ،  غزنوي

ي سـلجوقيان و      ؛ اما شكوفايي اين دوران چندان نپاييـد و در دوره          مهيا ساخت ،  اساساً از نوع آفاقي و بيروني بود      

شرايط خاص سياسي و اجتماعي اندوه و ملال ايرانيان را رقم زد و با گـسترش                ،   مغولان  ويژه  خوارزمشاهيان و به  

. خـود گرفـت     ي انفسي و درونـي بـه        شادي نيز صبغه  ،  گرا  ي قبض   ي روحيه   گرايي و دامنه    تقديرپذيري و درون  

ي حـاكم بـر    ي روحيـه   سـيطره  هرچندكه در ابتدا تحـت ، اي است زده ي چنين دوران آشوب  مولوي كه پرورده  

 و طرب را  شادي،   در تصوف بسطي و عرفان عاشقانه       زمانش تصوف مبتني بر قبض را برگزيده بود اما با سلوك          

بـا  . ايم ر غزليات شمس پرداخته دغم شادي و لتاحدر اين پژوهش به انعكاس دو . در درون خود جاري ساخت 

 عوامـل   او از ميان  گردد كه نوع شادي او انفسي است و           توجه به بررسي عوامل شادي در غزليات وي روشن مي         



 

غم در غزليات شـمس     عوامل  . رهايي از خود و وصال بيش از ساير عوامل تأكيد دارد          ،  معشوق،   بر عشق  شادي،

غم مثبت ناشي از احساسات متعالي آدمي است و نوع منفـي آن             . سيم كرد تقدو نوع مثبت و منفي      توان به     را مي 

، غم بيشتر بـر چهـار عامـل   مثبت او در غزلياتش از ميان عوامل . هاي ناشايست بشري است  برخاسته از خصيصه  

  .نمايد دنيا و خودپرستي تأكيد مي، هجر، عشق
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  تعريف مسأله. 1 -1

و بـه   ،  كنـد   ميا تجربه    ر ها  آنشادي و غم دو حالت روحي است كه هر انساني كمابيش            

هما نا كه تو چون دو كفه ي ترازو ميان شادي و غم آويختـه اي و                 «تعبير جبران خليل جبران     

دو كفـه ي تـرازو در حـال تـوازن كنـار هـم خواهنـد                 ،  تنها هنگامي كه به كلي تهي باشـي       

  .  )48:1378، جبران خليل(»بود

مثبت و منفي و گاه خوب يـا        ،  دو واژه شادي و غم در عرف و زمينه هاي روان شناختي           

 و شود ميشادي از نظر روان شناسي از برآورده شدن نياز و يا پيروزي حاصل          . بد تلقي مي شوند   

ي امـري مطلـوب اسـت كـه      شـادي زاده  .غم در نتيجه ي تأثر نفس از حصول امـري مكـروه        

شادي حـالتي    «:دان همچنين گفته . نمايد نظير ناكامي و ياس را در خود محو مي        ،  احساسات منفي 

        و بـر اثـر آن مـسرت بـاطني انـسان      رسد مي است كه تألمات روحي در انسان به كمترين حد 

شادي احساس مثبتي است كه     . شود  ميها آزاد    اي از قيد غم    آشكار مي گردد و انسان براي لحظه      

  . )13 :1384، غياثوند (»آيد مي دست بهاز حس رضايتمندي و پيروزي 

دو . منفي ترين و آزاردهنده ترين هيجان اسـت «ندوه در مقابل شادي و   ا،  در روان شناسي  

ي ها  تجربهترين   به آزاردهنده ،  البته اندوه طولاني  . جدايي و شكست هستند   ،  فعال ساز اصلي اندوه   

شادي در فرهنگ ايراني هم از ديدگاه مفهومي و          ).12: همان(»انجامد  مييعني افسردگي   ،  انسان
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در ايـران باسـتان    «چنان كـه  . فراز و فرودهايي را پشت سر نهاده است        ،هم از ديدگاه مصداقي   

شرايط اجتمـاعي و    ،  فكر شادي را مي آموختند و روح شادي را مي پروردند و با آيين هاي شاد               

ند و سلامت و آرامش مردم زنده و رسـتگاري          كرد  مينحوه ي زندگي مردم را به خوشي تبديل         

به طوري كه بند اول از      . )60: 1386،  خليلي  باقري(»آوردند ن مي ي مردم مرده را به ارمغا     ها  روان

كـه  ،  بغ بزرگ است اهورامزدا    «: اين موضوع است   ي  كنندهتأييد،  اي از داريوش در شوش     كتيبه

اين جهان را آفريد كـه آن جهـان را آفريـد كـه مـردم را آفريـد و شـادي را بـراي مـردم                           

 باستان چنين مـي     ي  دورهرباره ي شاد زيستن در      بيكرمن د . )56: 1381،  رستگار فسايي (»آفريد

در اين كيش تكليف شـاد      . جشن و جشنواره از خصايص ويژه ي كيش زرتشتي است          «:نويسد

ي  اندوه از وجـوه مشخـصه  ... طبق اصول آن كيش   ... بودن و نشاط داشتن از واجبات ديني است       

  . )351-394: 1384، بيكرمن(»اهريمن است

ايرانيان با فراز و نشيب هاي زيادي ، ن تا تشكيل حكومت ساماني  از پيروزي اعرب مسلما   

 مورد تحقيرهاي نژادي و ظلم واقع شدند و در عـين حـال سـعي در احيـاي                   ها  آن. روبرو شدند 

هويت و فرهنگ غني خود داشتند و اين جريان دوره اي از فترت ادبي را براي ايرانيان به دنبال                   

ا سرانجام حكومت ساماني پا گرفت و امنيت و شـادي را      ام. )63-62: 1386،  خليلي  باقري(داشت

، و در دوره هـاي بعـد منـوچهري        ،  به طوري كه شاعراني نظير رودكي     . با خود به ارمغان آورد    

امـا ايـن   . مردم را به شاد زيستن ترغيب كردند ،  فردوسي،  فرخي وبه خصوص شاعر حماسه سرا     

ران جديدي را در عرصه ي اجتماع و سياست تجربه          دوران شكوفايي چندان نپاييد و ايرانيان  دو       

سـنن كهـن ايرانـي و قـوانين         ،  از يك طرف  ،   سلجوقيان و خوارزمشاهيان   ي  سلطهبا  . ندكرد  مي
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 -در نتيجه ي شرايط سياسـي      .ظلم و فساد فزوني گرفت    ،  و از طرف ديگر   . اجتماعي ضعيف شد  

 ملـي جـاي خـود را بـه          يهـا   حماسـه  .مدح و هجو و هزل در شعر گسترش يافـت         ،  اجتماعي

 از تـر  مهـم ا ام. وعظ و حكمت توسعه پيدا كرد، ي تاريخي داد و به خاطر فساد موجود       ها  حماسه

تصوف رشد پيدا كرد و شادي از حالت ، همه اينكه در نتيجه ي نارضايتي مردم از شرايط موجود

هر ه وري از مواهـب      يعني ديگر ب  ،  سوبژكتيو يا دروني و انفسي شد     ،  ابژكتيو يا بيروني و آفاقي    

طبيعي و مي و مطرب از نوع شادي محسوب نمي شـد و زهـد ورزي و عبـادت مايـه مـسرت                       

كي ناصر خسرو است كه پس از يـك دوره عـشرت            ي  دورهاز شاعران اين    . )69-68: همان(بود

خاقاني علاوه بر مدح    . سنايي نيز سرنوشتي مشابه ناصر خسرو دارد      . كند  ميطلبي به زهد تشويق     

 كـه   كنـد   ميمعزي نيز از شادي و عشرت طلبي صحبت         . كند  مين به زهد ورزي نيز اشاره       كرد

براي شادي مبـاني    ،  اغلب شاعران اين دوره   «،  از اين رو  . آن هم وصف الحال اقليت حاكم است      

ي شادي را در دنياي درون و عالم ذهن جـستند و            ها  انگيزهديني و زاهدانه قائل شده و عوامل و         

تقويت روح انزوا و گوشه گيري و تضعيف ،  سو كشاندند كه نتيجه ي زيان بار آن  مردم را بدان  

  .)71: همان(»نقش سياسي و اجتماعي بوده است

 سامانيان جاي خود را     ي  ه باستان و دور   ي  دورهروحيه شاد و عشرت طلب ايراني       ،  بنابراين

ر تفكـرات جديـد     تحـت تـأثي   «: كريستين سن مي نويسد   . به آرامش و شادي دروني مي سپارد      

آن خوش بيني كه بنيان دين زردشتي و محرك مردمان به           ) هندي،  مانوي،  يعني افكار مسيحي  (

ميل زهد و ترك دنيا كه در فرقه هاي مخالف آيين            .پژمرده و گسيخته شد   ،  كار و كوشش بود   

بـر  رفته رفته وارد آيين زردشتيان گرديد و بنيان ايـن ديانـت را              ،  رواجي تمام داشت  ،  زرتشت
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موجـب شـد كـه مـردم     ، در اين وقت زروانيت كه در عهد ساساني شيوعي يافته بود       ... تانداخ

اعتقاد به جبر پيدا كرده و اين اعتقاد به منزله ي زهدي جانگزاي بود كه روح مزديسني قديم را                   

اين اعتقاد به جبر در شعر خيام نمود بارزي مي يابد و نوعي تفكـر خيـامي                  ...»از پاي در آورد   

به طوري كه ابوبكر عتيق نيشابوري با الهام از انديشه هاي جبر گرايانه خيـامي               . شكل مي گيرد  

چهل روز بـاران انـدوهان باريـد تـا          ) ع(آنگاه خداي تعالي بر آن گل آدم         «:چنين مي نويسد  

 . )سايت ساراشعر، بهراميان(»آغشته گشت و آنگاه يك ساعت  باران شادي برآن باريد

جلا ل الدين محمد بن بهاء  ها  آنيكي از   .  غالب نمي شوند   ي  انديشههور اين   ا همگان مق  ام 

پدرش بهاء ولد كه در  .الدين محمدبن حسين خطيبي بكري معروف به مولوي يا ملاي روم است    

بلخ مسند تدريس و فتوي داشت و به سبب رنجشي كه از سلطان محمد خوارزمشاه يافت از بلـخ                   

علاءالدين كي قباد سلجوقي كه عارف مشرب بود در قونيه سـاكن  خارج شد و به دعوت سلطان  

چندي بعد تحت تعليم محقـق       .مولاناي جوان پس از وفات پدر بر مسند وعظ و فتوا نشست           . شد

در مـسند  )638(پس از وفـات  محقـق ترمـذي    .ترمذي كه از شاگردان پدرش بود قرار گرفت  

پس از اين   . )642( او و شمس تبريزي رخ داد      ي برخورد ميان   كه واقعه  تدريس مستقر بود تا آن    

آشنايي تحت ارشاد اين درويش قلندر كه با نبوغ معجزه آساي خـود تـأثيري ژرف در روان و                   

، چنان كه مولانا به پاس و ياد مرشدش در ديـوان كبيـر            . قرار گرفت ،  ذوق جلال الدين گذارد   

د كه خشم و نارضايتي مريدان را       ارتباط شمس و مولانا تا بدان جا رسي       . تخلص شمس را برگزيد   

   .)139-138:1385، زرين كوب(به دنبال داشت و شمس ناپديد شد
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برانگيزنده ي احوال شگفتي در مولانا بود كه اساساً به دو حالـت             ،  حضور و غيبت شمس   

هرچند مولانا يك عارف ويك صوفي است       . غم و شادي يا قبض و بسط صوفيانه بروز يافته اند          

 نـه بـه     شـود   مـي احوال و عواطف عارفانه به زبان شعر و در طرز شعرا بيان             «اش   تاما در غزليا  

  .)144:1386، كوب زرين(»اصطلاح و زبان مخصوص صوفيه

ما در اين پژوهش به دنبال اين هستيم تا بدانيم وضعيت ايـن دو حالـت در غزليـات وي     

ولانا شاعري عاشق اسـت  م چگونه است و چه چيز مولانا را به غم يا شادي ترغيب كرده است؟      

، بلكه  با طنـين نـشاط و شـادي   ، كند ميشمس نه تنها روح عرفاني و الهي را به مولوي اهدا «و  

شـمس هـر چنـد       . )74: 1386،  خليلي  باقري(»گرداند جانش را چالاك و شعرش را طربناك مي       

ر حال شكوفه د، رسد ميشادي همچو آب لطيف صاف به هر جا «تلخ رفتار است اما به اعتقاد او    

، موحـد (»غم همچو سيلاب سياه به هـر جـا رسـد شـكوفه را پژمـرده كنـد                 ... رويد عجبي مي 

بـه  . شمس در بخشيدن روحيه ي شاد به مولانا نقش حايز اهميتـي دارد            ،  از اين رو  . )186:1375

تعاليم متفاوت شمس از يكسو و منش عارفانه مولانا و شور و شوق روحـاني وي از                 «طوري كه   

سـايت  ،  بهراميان(»او را در رديف شادمانه ترين عارفان ايران زمين قرار داده است           ،  يگرسوي د 

به عنوان بزرگترين شاعر عارف و نـاب تـرين   ، ساحت شادي مولانا  «ا بايد دانست  ام. )ساراشعر

اساساً سوبژكتيو يا دروني و انفسي است و او نماينده ي تمام عيار اين نوع شـادي                 ،  عارف شاعر 

 مولانـا   ي  انديشهوضعيت غم نسبت به شادي در       .  است )75:1386،  خليلي  باقري(» فارسي در ادب 

در ديوان شمس با همه ي تنوع اوزان جاي چندان زيـادي            «چنان كه   . اوضاعي ديگر گونه دارد   

 از گريه و زاري اثري نيست و اگر هم گـاهي            )حتي(. ..براي اوزان كدر و غمگين وجود ندارد      
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مولوي هـيچ وقـت از      . ..د به مناسبت فراق يار و شرح تاثّر جان پر مهر است           اسمي از گريه بياي   

از ايـن رو     . زيرا خداوند در تصور او نور صرف و فيض مطلـق اسـت             كند  ميترس خدا گريه ن   

جلال الدين موجبي براي گريه نمي بيند خنـده را نـشانه ي             . زند  ميپيوسته از شادي و خنده دم       

  . )سايت ساراشعر، بهراميان(»داند مييمان ايمان بلكه نتيجه ي حتمي ا

 .غوغاي يك درياي مـتلاطم وطوفـاني اسـت         .ديوان شعر نيست  ،  ديوان شمس «در واقع   

، دشـتي (»ديوان شمس انعكاس يك روح غير آرام و پر از هيجان و لبريز از شور و جذبه است                 

.. .،  ن و سرمستي  مدينه ي فاضله ي عشق است و جنو       ،  ديوان شمس «به عبارتي   . )28-29: 1356

مي تـوان   ،  هيجان آور و مسحور كننده    ،  فتنه انگيز ،  در بيست و نه هزار بيت از غزل هاي غنايي         

سرگذشتي راستين و دردناك از محبت و عشق خالص و طوفاني را مطالعـه كـرد عـشقي كـه                    

شور زير و بم مترنم غزليات شمس و     «.)33 :1385،  تدين(»ماند  ميپايگاهش در قلب زمان باقي      

حاصل سماع روح شـاعر در بيكرانـه هاسـت و شـايد همـين               ،  و حال ريخته در اين اثر جاويد      

ي عميق است كه او را از خيل شاعران اندوه سراي سده هاي سوم تا دهم متفـاوت كـرده                    دقيقه

  . )سايت ساراشعر، بهراميان(»است

ار گيرد و بـه    در اين پژوهش سعي شده تا غم و شادي  در غزليات شمس مورد تحليل قر               

  :سؤال هاي زير پاسخ داده شود

  سؤالات پژوهش. 2 -1

  تعبير يا تلقي مولانا از غم و شادي چيست ؟ .1

  خاستگاه فكري غم و شادي مولانا چيست ؟ .2
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 عوامل غم و شادي مولانا كدام اند؟ .3

  :پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با موضوع پايان نامه. 3 -1

،  در غزليات شمس هيچ كتاب مـستقلي تـاليف نـشده     » و شادي  غم«در زمينه ي بررسي     

، ولي در بعضي از پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي مقاله هايي مستقل يا مرتبط به اين موضـوع                 

   :البته غالباً با تكيه بر كل آثار مولانا يافته  شده كه عبارتند از

در ايـن  . 1385،  جم زادالهام. محمد حسين بهراميان ،  » مولانا ي  انديشه و شادي در     غم«. 1

 در آثار و فرهنگ ايراني از دوره باستان تا عصر مولانا مورد پژوهش قـرار    » و شادي  غم«مقاله  

گرفته و به راز و رمز شادمانگي مولانا پرداخته شده و نقش معلمي چون شمس در ايـن جريـان           

 يكديگر سنجيده شده سپس  شادي و غم در اشعار حافظ و مولانا با         . مورد توجه قرار گرفته است    

ولي به طور محـض آدمـي را خـالي از    ، و مطرح گرديده  كه اگر چه مولانا به جبر اعتقاد دارد           

 و پذيرفتن بندگي و عشق ورزي به معبـود          داند  ميجبري اختياري   ،  اراده نمي بيند و اين جبر را      

تواند بـسيار شـاد     توسط آدم انتخاب گرديده و هر انساني از اين عشق ورزي به معبود ازلي مي                

  . باشد

در اين مقاله البته بـه      . دكتر محمد رضا برزگر خالقي    ،  »غم و شادي از ديدگاه مولانا     «. 2

مقوله ي عوامل غم و عوامل بر طرف كننده آن و سپس به شـادي و عوامـل ثبـات در شـادي                       

  . پرداخته شده و در پايان توصيه هاي مولانا براي شاد زيستن آورده شده است

در ايـن مقالـه بـا       . 1386،  خليلـي   باقريعلي اكبر   ،  »شادي در فرهنگ و ادب ايراني     «. 3

 ي دورهروشن ساختن تأثير شرايط سياسي اجتماعي در ايجاد يا فقدان شادي از دوره باسـتان تـا                 
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به جريان شادي در فرهنگ و ادب ايرانـي         ،  سعدي و حافظ  ،  سه شاعر بزرگ ايران يعني مولوي     

  . شادي شعراي مذكور مورد توجه قرار گرفته استپرداخته شده و نوع 

در اين كتاب نويسنده سـعي دارد بـه      . 1385،  عطاء االله تدين  ،  » و طوفان شمس   مولانا«. 4

، عـشق شـمس    «به نظر نويسنده  . آميختگي آب و آتش و آميزنده ي اصلي اين دو ضد بپردازد           

، تـدين (»تـاب و تـبش سـوزانيد      ملاي روم را به آزادي مطلق رهنمون گرديد و مانند عود در             

اين نكته گفتني است كه در اين كتاب به صورت مستقيم علت غم و شـادي مولانـا    . )1385:37

بلكه به طور ضمني به حادثه ي ديدار شمس و مولانا و ارتباط             ،  امر خاصي عنوان نگرديده است    

شدن شمس و پيامدهايي كه     نويسنده در ادامه به ناپديد      . اين دو بعد از اين ديدار اشاره شده است        

  . پرداخته است، اين ديدارها و مجالست ها براي مولانا به دنبال داشته است

يي از اين كتاب به     ها  بخشدر  . 1374،  دكتر عبدالكريم سروش  ،  »قصه ارباب معرفت   «.5

 و علت اينكه حافظ بيشتر از واژه         شده است  مقايسه ي حالات شادمانگي حافظ و مولانا پرداخته       

جز آن است كه يكي همه       « كه كند  مياستفاده كرده را چنين بيان      ) نسبت به مولانا  ( و باده    غم

و يكـي را قـبض و       ،  سخن را از سر عاشقي و فراق مي گويد و ديگري از سر معشوقي و وصال               

سروش مولانا را در ديـوان      . )251:1374،  سروش(» و ديگري را بسط و وجد و فرح؟        اند  دادهغم  

نويـسنده  . كنـد   مـي معرفي  ) 217:1374،  همان(»بحر شعار و شعله آتش    ،  ي كبير ا ديوانه «شمس

 غـم و نـا      ، معتقد است كه مولانا طوفاني آتشناك است كه در اين حمله و سـوزندگي              چنان  هم

  . اميدي مجال چهره نشان دادن ندارد


